
اخلاق و معنويت٩٤  سال� پانزدهم

چكيده
چه از او ظهور كند كاملند متعال كمال محض و كمال آفرين مى باشد و هرخداو

ده و هر دو از مظاهر كمال حقند،هـم كـمـالاست و عالم و آدم از او ظهور كـر
تحمن من تفـاوى فى خلق الرما ترند:دارخورند و از هم كمال نسبى برنفسى دار

سيدن به انسان نيز بايد سعى>كند با ر)٣ / ٦٧(ملك،  ى من فطورجع البصر هل ترفأر
عه جهان آفرينشب،كسب فضائل اخلاقى و هماهنگ شدن با مجموكمال مطلو

عن جهان هستى سر تعظيم و خشوفق دهد.و همچو جهان وLستها با نظام پيود رخو
د.د آورا>ـ فرون و چرن چوت اوـ>بدوند و دعودر مقابل امر خداو

عه هماهنگا در اين مسير با اين مجمود كه انسان متخلق را دارانايى راخلاق اين تو
اى چنين هماهنگى است و در مسير كمال>مطلقكند،انسان نيز به طور طبيعى پذير

اده اش بره بر اينكـه اركت است و اين اقتضاى لط] الهى است كـه عـلاودر حر
اهنمايى انسانهاا نيز جهت هدايت و رانى رفته،پيامبرخلق و تكامل انسان تعلق گر

اى هدايتا برى رى ديگره بر اينكه عقل و جاذبه هاى فـطـرث نمايد. عـلاومبعو
د او نهاده است.جوبشر در و

دات يكسانجود در همه موجوه مندى از وان بهردر فلسفه اثبات شده است كه ميز

امير رضا غفورى
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Lاتب مختل] است و انسان مختار خلق شده،تا در سايهاى مرد دارجونيست و و
د وديكتر سـازد نزجواجب الـوا به ود رعبادت و اطاعت از او، هر چه بيشتـر خـو

Lحلهد تا به آخريـن مـرى بالا روا يكى پس از ديـگـرى رستگـارپله>هاى صـلاح و ر
دد.«محبت و اخبات»انى نصيب او گراوايد فرسعادت حقيقى نايل آيد و آثار و فو

داخت.اهيم پرايد است كه إن شاء الله در اين بحث به آن خو اين آثار و فوLاز جمله
ع، اخبات،اخلاق.ع،خضو:سعادت،كمال،خشوه'هااژكليد و

مقدمه
 اخلاقى اسلام بايـدL نفس بر مقدماتى مبتنى است كه طبق نظريـهLكيهى و تزد سازخو

دار است. بخشى ازخورى برشارد و از نظر تربيتى نيز از اهميت سرار بگيرد استفاده قرمور
تل عبارآن يكى از اصود.از ديدگاه قرع علم اخلاق ناميده مى>شوضول مواين مقدمات اصو
لتى معقوى تنها در صوردسازا كه تلاش انسان در مسير خودن آدمى، چراست از مختار بو

 نظام>هـاىL! از اين رو همـهدى مختار بدانيم نه مـجـبـورجـوا موجه مى باشـد كـه او رو مو
ً و يا ضمناًع علم اخلاق صريحاضـوان يك اصل موا به عنودن انسان راخلاقى،مختار بو

ع اساسىضوى انسان محور اصلى و موفته اند، در نظام تربيتى اسلام نيز افعال اختيارپذير
ائه شده است اما آيتد افعال انسان دسته بندى هاى مختلفى اراخلاق مى باشد.در مور

 زير نيز دسته بندى مى>كند:Lنها به گوى انسان ردى افعال اختيارالله مصباح يز
ان.. نسبت به ديگر٣د؛        . نسبت به خو٢ند متعال؛        . نسبت به خداو١

نداسر كلام خـداوف اسلامى مى باشد و سـردن انسان از محكمات مـعـارمختار بـو
ست. از اين رودى مختار رويـاروجوان موآن شهادت مى دهد كه با انسان به عنويعنى قر

ندحيد افعالى، قضا و قدر، مشيت الهى و علم پيشين خداوآنى مانند توه هاى قرساير آموز
د نيايد.اركن ود كه آسيبى به اين رنه اى فهم شوبايد به گو

د:آن به سه بخش تقسيم مى شوق، اخلاق در قربر اساس تقسيم بندى فو
. اخلاق اجتماعى٣دى؛            . اخلاق فر٢. اخلاق الهى؛            ١

اقعى يعنـىك حيـات وسيدن به كمـال و دراى رال اساسى آن است كه انسـان بـرحال سـؤ
ا لحاظق رد فوارسد،بايد كدام يك از آن مواناست كه به آن مقام برد و توا دارحياتى كه لياقت آن ر

سعادت و كمال در خشوع و اخبات
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سد؟اند به منظور نهايى بردى مى توتباط حسنه با خدا و عبادت فرف ارد؟ آيا انسان صركر
شد ود متكى باشد و در مسيـر رد و استعدادهاى خـواده خو به ارًفاآيا انسان بايد صـر

ا فداىد را لحاظ كند؟ يا اينكه انسان بايد صد در صد اجتماعى باشد و خود ركمال، خو
جسته باشد،و در چشمها و زبانها جا داشته باشد؟جامعه كند و از لحاظ اجتماعى بر

شد و كمالاى رد كه انسان بـراهد كراهيم يافت كه عقل سليم حـكـم خـوبا كمى دقت خـو
ا بايد باهم جمع كند.ق رى ها و تلاشهاى فودسازد از تمرينات اخلاقى و خوخويش هر سه مور

تيب؟ و اگر بهع كند يا تك تكه و به ترا باهم شروع رضون بايد ديد آيا اين سه مواكنو
د؟ و از كدام اخلاق آغاز كند؟ حديث قدسى كه پيامبر اعظملويت دارتيب است كدام اوتر

شن گر اين مسئله است:مايد رومى فر
ابطه بين هر كس ر١من اصلح ما بينه و بين الله اصلح الله ما بينه و بين الـنـاس؛

د.اهد كرا اصلاح خودم رابطه او و مرند را اصلاح كند خداود رد و خداى خوخو
ندب داشته باشد خداوتباط مطلوانست با مبدأ و خالق هستى اريعنى بعد از اينكه تو

ى كـهد،بطوراهد كردى و اجتماعى كمك خـوندگى اعم از فراحل بعـدى زا در مرنيز او ر
اهمه>اىس و وهى و نه ترن و اندود و هيچ حزاهد كرا خسته و نا اميد نخوهيچ مشكلى او ر

١٠نس، (يو ننوف عليهم و لا هم يحزلياء الله لا خوألا إن أوفت:اهد گردر دل او جايى نخو

ابطهنه راى شما ممكن است پيش بيايد كه انسان چـگـوالى بر بعد از اين تبيين، سـؤ)٦٢/ 
ساند؟ يا با اطمينانا به كمال برنه آن را آغاز كند يا اصلاح كند؟ و چگود رد و خداى خوخو

عه پر بـارندگى من مزركت مى كنـم، و زند و خير و صلاح حربگويد من در مسير خـداو
تم است؟آخر

ىابطه مفاهيم اخلاقى با فعل اختيارجه مى باشد كه رقبل از بيان اصل بحث قابل تو
ا كه در مسائل اخلاقى بكارد:مفاهيمـى رنه بيان مى>شواب اين گوانسان چيست؟ در جو

د:ه تقسيم كران به سه گرود مى تومى رو
ند، نظيـر:ار مى گيـرى انسان قـراى افعال اختيـارال]) مفاهيمى كه تنها صـفـت بـر

ع و…ع، اخبات، خشوخضو
ند واقع مى شوى و ملكات نفسانى واى افعال اختيارب) مفاهيمى كه هم صفت بـر

ند، نظير: مفاهيم خير، شر و…ار مى گيرجى قراى اشياء خارهم صفت بر
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د،نظير:مفاهـيـم فـلاح،ط مى>شوج) مفاهيمى كه به غايات و نتايـج اخـلاق مـربـو
نه مفاهيمد،اين گـوار دارت و… قران و شقاوسعادت و… و در مقابل آنها مفاهيم خـسـر

 افعال اخلاقى مى>باشند.Lتنها بيان كننده صفات نتيجه
ندى انسان دارصيفى مستقيمى نسبت به افعال اختيار توLابطهاين مفاهيم اخلاقى ربنابر

ند. مفاهيم اخلاقى به شمار مى روLهمرابطه است كه در ز همين رLدهو در محدو

آنع در قرخشو
ه تقسيم مى>كند:ا به دو گروع انسان>ها رابطه با خشوآن كريم در رقر

ندد اثر مى پذيرهاى دينى و اسلامى خوف و باورم داشته از معارال]) آنان كه دلى نر
شان پديد مى آيد.فتارل در رو از اين رو، بيم و خشيت در دلهايشان و تغيير و تحو

تى صعب العلاج قساون سنگ داشته مبتلا به بيمارب) آنانى كه دلى سخت همچو
ند و بيم و خشيتف الهى متأثر نمى شوم و معاراعظ و علواحتى از موقلب شده اند و به ر

د.ب خويش در دلهايشان جايى ندارنسبت به ر
ند متعال در اين دو آيه،ه مى كنيم كه خداومر اشار زLكه مبارLه سور٢٣ و ٢٢ Lابتدا به آيه

مايد:د، و آنجا مى>فره داره اشاربه هر دو گرو
ـهّه للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الـله صدرّح اللأفمن شر

د الذين منه جلوّ مثانى تقشعرً متشابهاًل أحسن الحديث كتابـالئك فى ضلال مبين.الله نزأو
ه يهدى به من يشاء و منّه ذلك هدى اللّدهم و قلوبهم إلى ذكر اللن ربهم ثم تلين جلويخشو

دهش اسلام باز كراى پذيـرند سينه>اش بر؛پس آيا آن كس كه خـداوه فماله من هـادّيضلل الل
ش ياداى بر آنها كه دلهايشان از پذيرد. پس وار دارش قردگارى از پرورى در نوراست پس و

ند بهترين حديث يعنى كتابى كه آياتشند.خداواهى آشكارخدا سخت است.آنان در گمر
شان كنند افتد،سپسدگاره بر اندام كسانى كه خشيت از پرورد كه از آن لرزل كرمشابه همند ناز

د.اين هدايت خداست كه بدان هدايت كند هـرم شوابر نام خدا نرستها و دلهاشان در بـرپو
د.اهد بواى او نخوى براه كند هدايت كننده ديگرا كه خدا گمراهد و آن كس را كه بخوكس ر

نه تبيين نمايداهد اين گوند در اين دو آيه مى>خوار طباطبائى،خداوگو بزرLبه نظر علامه
انن ديگرده همچوند هدايتشان كـراى الهى يعنى همان كسانى كه خـداوكه بندگان با تقـو

سعادت و كمال در خشوع و اخبات
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دگار خويشند كه با آن نور، حق پرورLى از ناحيهاى نورا كه اين طايفه داراه نيستند، چرگمر
ندم دارش اين است كه اين طايفه دلى نرا مى بينند و از باطل تميز مى دهند و علت ديگرر

نند و سرپيچى نمى كنند و درند، سرباز نمى زل حسنى كه بشنوفتن حق و هر قوو از پذير
د كه هر سخن حقىد بگيرضعى به خواى اسلامند،يعنى انسان وح صدر براى شرنتيجه دار

اىند دريافت مى كنـد دارى خداوى كه از سو نورLسيلهد نكند، البته بـه وا رد و آن را بپذيرر
اهى كه درا از باطل تشخيص مى دهد و به خلاف گمرد كه حق رفتى مى>شوت و معربصير

اها كه گمرا داشته باشد.چران تشخيص حق از باطل رفيتى نيست تا توح و ظرسينه اش شر
اهاناهد شد و از اين گمردگار به او نخوى پروراط مستقيم ديگر عنايتى از سوو غافل از صر

ت قلب و سختى آن شده>اندب ياد شده است يعنى كسانى كه دچار قساوبا تعبير قاسية القلو
ى حقى كه آيات خدا بـر آنند و در نتيجه به سـوند متذكر نمـى>شـوو ديگر به آيات خـداو

انيت قلب مى>باشدح صدر و نورمه اش شرا كه هدايت لازاه نمى>يابند،چردلالت مى كند ر
٢ت قلب از ذكر خدا مى باشد.مه>اش قساوو ضلالت هم لاز

ك و شعور انسان است، بطوريكه اوفت حقايق دينى بر درترين تأثير معرى! بارزآر
ئى ترينا از چاه تشخيص دهد، و در جزاه رد كه راهد بوندگى قادر خوحله اى از زدر هر مر

اه حلسيد كه راهد رفت به جايى خوت معرده و با كثرندگى نيز، تيز بين بوه زمسائل روز مر
دى و اجتماعى حتى سياسى، اقتصـادىندگى فـرى>هاى مسايل كلان زارگترين دشـوبزر

ىهبران گفت مدير و رنه اى كه مى توا به خوبى تشخيص مى دهد. به گو خويش رLجامعه
اهدن رسيده باشد، در پيدا كرم به مقام اخبات و بينش الهى رفت كامل و علم لازكه با معر

Lد و جامعهاب،خون هيچ دستپاچگى و اضطرد و بدواهد بوگم نخودرحل>هاى مديريتش سر
د.اهد كرل حق و حقيقت هدايت خوا به سر منزد رمان خوتحت فر

فتم و دلهاى سخت از معرى دلهاى نرتأثيرپذير
مش و انعطاف در آنها نيست وه اى نرآن دلهاى سخت همانند سنگند و ذراز ديدگاه قر

جهند و در نتيجه به هيچ وار نمى>گيرات الهى قرف و حتى معجزتحت تأثير حقايق و معار
ه به اينند متعال بـا اشـارند كه خداوشت و ناپسند خويش بر نـمـى>دارهـاى زدست از كار

مايد:ه مى>فركه بقر مبارLه سور٧٤ Lع در آيهضومو
ة لمـاة و إن من الحجـاره أو أشد قـسـوثم قست قلوبكم من بعد ذلـك فـهـى كـالـحـجـار
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ه و ماّج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الليتفجر منه الانهار و إن منها لما يشقق فيخر
ت يافت پس همانند سنگ يا سختسپس دلهايتان بعد از آن قساون؛ا تعملوّه بغافل عمّالل

خى از آنها شكافتهد و برى شوها جاره سنگها از شكاف آنها نهرا كه بعضى از پارديد چرتر گر
ند از آنچهند فرو افتد و خداودد و بعضى از آنها از خشيت خداوى گرد پس آب از آن جارشو

انجام مى>دهيد،غافل نيست.
ه به معنى سختى دل است، أو نيز در اينجا به معنى بل مى باشد، يعنى دلهـاىقسو

ند در اينجا مقايسه اى بين سنگ و دلشما سخت شد مانند سنگ بلكه سخت تر، خداو
 مى شكافد و آبًب المثل است بعضاده سنگ با آن همه سختى كه ضرموده و فرآن ها كر

لى دلهاى آنهاد،ون مى>ريزب المثل است از آن بيرومى ضرمى كه در جهت نربا آن همه نر
اقعـى از آنآنقدر سخت است كه حالتى مناسب با حق و مطلب حقـى در خـور كـمـال و

امل طبيعى استشته از عوش سنگها كه مستند به يك ردد و در ادامه به ريزحاصل نمى گر
ا منتهى به ذات خداده و تمام اسباب طبيعـى ره كرس از خدا قلمداد شده اشارل ترو معلو

ندمان خداوش از علل طبيعى همان تأثير از امر و فراين تأثر سنگها هنگام ريزمى داند، بنابر
شنك مى كنند و روا درد ردگار خـواست،در حالى كه طبق يك شعور تكوينى امر پـرور

اين سنگهاس است، بنابرأم با شعور باشد همان خشيت و تراست كه تأثر و انفعالى كه تو
اهد ره>اى بـه خـوش مى>كنند در حالى كـه دلـهـاى قـسـى شـده آنـان لـرزف خدا ريـزاز خـو

٣نمى>دهند.

 آنهاLختانى است كه ريشها از دست داده اند همانند درد ردلهاى قسى كه سلامت خو
خت و ريشه اش سالمفته است، اگر درشد در آن ها از بين رمينه رسيده و به طور كلى زپو

لى از آنجا كـهى است وت عاراوى و گل و طرگ و سبـزمستان از بـرباشند،هر چنـد در ز
ايط و آماده شدن محيط واهم شدن شرد كه با فرا دار آن سالم است هنوز استعداد آن رLريشه

سيده باشد و استعدادلى اگر ريشه اش پود،وگ شوم و پر از گل و برسبز و خرآمدن بهار، سر
ايطىب خشك است و تحت هيچ شرا بكلى از دست داده باشد،ديگر اين يك چوشد رر
ندت مى>باشد،هم چنان كه خداواف بى>تفاوابر محيط اطر در برًد و كاملااهد كرشد نخور

مايد: انعام اين چنين مى>فر٤٣ و ٤٢ Lه به اين مطلب در آيهمتعال با اشار
لا إذن.فلوعواء لعلهم يتضرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء و الضرو لقد أر

سعادت و كمال در خشوع و اخبات
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ً؛و محققانا يعملولكن قست قلوبهم و زين لهم الشيطان ما كـانـوا وعوجاءهم بأسنا تضـر
شانفتارا به بلا و مصيبت گرى امت>هاى پيش از تو، پس آنان رستاديم به سوا فرانى رپيامبر

دند.ع نكرا هنگامى كه بلاى ما به سويشان آمد،تضرع كنند، پس چرساختيم، باشد كه تضر
شان زينت داد.دند، در نظرا مى كراى اينكه دلهاشان سخت شد و شيطان آن چربر

نه نگاشته>اند: طباطبائى در تفسير اين آيات اين گوLعلامه
ده وع نكرجود ردگار خوى پرورد با ناملايمات و بليات به سوخوراقع براينان در مو

مگرفته، هم چنان سرار نگرده>اند و دلهايشان تحت تأثير قـرش تذلل ننموابردر بر
ند سبحـان بـازا از ياد خـداود شدند،عملياتـى كـه آنـان رعمليات شيـطـانـى خـو

شان همهدند اصلاح امورده، خيال كرمى>داشت، و به اسباب ظاهريه اعتماد نمو
٤ند.د و آن اسباب مستقل در تأثيربستگى به آن اسباب دار

اهرم شدن به بازيها و ظـوگرده، سره نمـوع حقى اشارضوى علامه طباطبايى به مـوآر
نه باانى>هاى مست گـوش گذرى مال و خوقابت در تجملات و جمـع آوردنيا كه همـان ر

دم و بيت المال و ظلم به ضعفاء وى به مال مرسيقى>هاى تند و مهيج و نيز دست اندازمو
ده و يكى از نشانه>هاىا قسى كردگى>هاى دنيايى،قلب انسان را و ديگر آلوشى به فقرفخر فرو

ع بهند متعال و تضرجه به خداوى به جاى توبه و توفتارت قلب اين است كه هنگام گرقساو
د و اينان و اسباب دنيايى مـى>شـودست به دامان ديگـرد واهه مـى>روگاه او آدمى به بيـردر

ب العالمين.تنى در مقابل رنيست مگر به خاطر عدم فرو
ستاديم وى امم پيشين فرانى به سومايد:ما پيامبـرند نخست مى>فردر اين آيات خداو

ادث سخت،با فقرى و تربيت،با مشكلات و حوا به منظور بيداردند،آنها رن اعتنا نكرچو
نج) ونج و بأساء (در اصل به معنى شدت و رد و رى و درو خشكسالى و قحطى،با بيمار

ند و بهجه شواجه ساختيم، شايد متوه) موحى مانند غم و اندواحتى رواء (به معنى نارضر
دناك و بيدار كنندهامل درا آنان از اين عومايد:چر بعد مى فرLدند. و در آيهى خدا باز گرسو

ىنگشتند. در حقيقت علت عدم بيدارى خدا بازفته و بيدار نشدند و به سوپند و اندرز نگر
ه وك، قلبهاى آنان تيـرد نخست اينكه بر اثر زيادى گناه و لجاجت در شـرآنها دو چيز بو

ستىاپرح هود، ديگر اينكه شيطان با استفاده از روح آنها انعطاف ناپذير شده بوسخت و رو
ا كه انجام مى>دادند، زيبا وشتى رد و هر عمل زشان زينت داده بوا در نظرآنها اعمالشان ر
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٥اب مى>پنداشند.ا، ثوهر كار خلاقى ر

ستادند بر هل ملللان فرسـول               رب از         كه پيش از تو هم نيز ر
لا قـبـودنـد آيين حـق ر              نــكـرلسون از ردند چواطاعت نكر         

نـج انـداختيماى بـلا ساختيم               بـه دريـايى از ر         بـر آنـها سـر
ار از گـنـاه و خـطـاگـاه يـگـانـه خـدا               بـگريند ز         كـه بر بـار

نـد دسـت دعـاى نـيـارارمـانـى كـه آيـد بـلا               بـه زا آن ز         چـر
٦ت به دلهاى آنـان نشستقساو              ده دستآوركه بر ما سنگ قلبى بر        

تاوح پاك و لطي] و باطـرلدشان قلب و روند مهربان كه به همه انسانها با تـوخداو
تر در مقابلذ ناپذيرنه است كه قلب بعضى از انسانها از سنگ هم نفوداده است،پس چگو

د؟حى آسمانى مى شوشن عقل خدادادى و واهين روبر
دن ازار گناه و توبه نكردن از آن و لذت از تكراين نيست مگر به خاطر گناه و لذت بر

نگ يا پسـت ونگارمى>هـاى رگرق دنيا و يا بازيهـا و سـرق و برخطاها و گناهانى كـه بـا زر
اى نفس انسان جذاب شده و چنان با شخصيت او متحد گشـتـه و درمقامهاى كذايى بـر

اهد گذاشت ونه اى در انسان اثر نخوده كه هيچ كلام هدايت گوذ كرهاى او نفوعمق باور
 بهًاظ و علما و معلمان. و اصلاّعف و ناهين از منكر و نه كـلام ونه كلام آمرين به معرو

دخورند و اگر مجبور باشند سطحى بـا آن بـرى مطالعه كتب دينى و اسلامى نـمـى>روسو
اهى و عقب ماندگـىا گمرند، بدتر اينكه هـدايـت رده و حاضر به تأمل در آن نمى>شـوكر

شـنفت و علم و روا پيشراهى خويش رهد،و گمـرتصور مى كنند مانند ساده زيستـى و ز
انى.ى و رواف فكرى خيال مى كند و مانند هر مد يا گناه جديد يا هر انحرفكر

ند وار مى>گيـرف حق الهى قـراحتى تحت تأثير حقايـق و مـعـارم كه به راما دلهاى نـر
ا از بدى>ها و پليدى>هافتار انسان ر تغيير رًشمندى پيدا مى كنند كه نهايتاحالات مناسب و ارز

Lه سور٩٢ Lند متعال در آيهم خداود دلهاى نرى خوبى>ها ايجاب مى كنند و نيز در موربه سو
د:نه بيان مى>دارتوبه اين گو

ا و أعينهم تفيضلوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولا على الذين إذا ما أتوو
قتى آمدند پيشجى نيست بر كسانى كه و؛و همچنين حرنا ما ينفقو ألا يجدوًنامن الدمع حز

ادم زستى، گفتى نمى يابم و ندارا به جبهه جنگ بفركب آنها رشه و مراد و توتو تا با دادن ز

سعادت و كمال در خشوع و اخبات
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حالى كه چشمهايشانگشتند، درار كنم، آنان برا بر آن سوى كه شما ركب،چيزشه و مرو تو
ج كنند.اى جهاد خرا كه برى ره از اينكه نيافتند چيزپر از اشك شد، به خاطر اندو

احتش بر اثر پر شدن است، هنگامى كه انسان نار فيضان به معنى ريزLتفيض از ماده
د بى>آنكه جريان يابـد،امـااحتى شديد نباشد چشمها پر از اشـك مـى>شـود اگر نـارمى>شو

د.اين نشان مى>دهد كـهى مى>شوسيد، اشكها جار شديـد رLحلهحتى به مرهنگامى كه نـار
دند كه نه تنهـا ازى شيفته و دلباخته و عاشق جهـاد بـو به قدر(ص)ان پيامبـره از ياراين گرو

ا از دست دادهانش رن كسى كه بهترين عـزيـرشحال نشدند بلكه هم چـومعاف شدن خـو
ميت اشك مى>ريختند.است در غم اين محرو

م و لطي] بر دو دسته>اند:اما دلهاى نر
ند وى حساسيـت دارابر عامل هاى مادى و دلبستگى>هاى دنيو. دل>هايى كه در بر١

 منفى است.Lمى>شكنند، كه اين يك جنبه
ش>هاى الهى حساس و شكستنى هستندى و ارزابر جنبه هاى معنو. دلهايى كه در بر٢

شمند.كه بسيار با ارز
انى كلام اللـه مائده از آيات نورLه سـور٨٣ و ٨٢ Lان به آيهم مى توابطه با دستـه دودر ر

ده كهى كردم نصـاره به عده اى از مـرند متعـال اشـارد.در اين آيات خداوه كـرمجيد اشـار
دهق زل شدن آيات الهى و شنيدن آن،آنچنـان ذودند و با نازم و لطي] بـواى دلهايى نردار

ى مى>شد:فت و اشك از چشمانشان جارمى>شدند كه گريه>شان مى>گر
ى ذلك بأن منهم قسـيـسـيـن وا إنا نصـارا الذين قالـودة للذين آمـنـوو لتجدن أقربـهـم مـو

ى أعينهم تفيض من الـدمـعل ترسـول إلى الرا ما أنزن.وإذا سمعـو و أنهم لا يستكبـروًهبانـار
ديكترينشان از نظرو تو مى>يابى نزن ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين؛لوا من الحق يقوفومما عر

ى.آن به علت اين است كه بعضى از آنانمنان آن كسانى كه گفتند ماييم نصارستى به مؤدو
لل خدا نازسوا كه بر رند و هنگامى كه شنيديد آن چه رسا و استكبار نمى>ورزدانشمند و پار

ا كه از حـقد،به علت آن چه رى مى>شوشده است مى>بينى كه اشك از چشمهايشان جـار
ما.ه شاهدان ثبت فرمرا در زديم،پس ما را!ايمان آوردگارشناختند،مى>گويند پرور

ده>اند كهديان و مسيحيانى كه معاصر پيامبر اسلام بواين آيات مقايسه ايست ميان يهو
ار داده شده>اند و مسيحيان در ص] ديـگـر.كان در يك ص] قـرد و مشـردر آيه قبل يهـو
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د بهد،يهوى از صحنه هاى نبرا در بسياراه اين حقيقت است زيرتاريخ اسلام به خوبى گو
دند.ى نمى>كرددارشكنى خونه كارطور مستقيم يا غير مستقيم دخالت داشتند و از هر گو

ات اسلامى كمتر مسلماناناد بسيار كمى از آنها به اسلام گرويدند در حالى كه در غزوافر
فا مشاهده مى>كنيم كه به صفـواد زيادى از آنها راجه با مسيحيان مى>بينيم و نيـز افـرا مور

ا طى چنـدت رويه و خط مشى اجتماعـى رآن دليل اين تفـاوستند،سپـس قـرمسلمين پيـو
ه دانشمنداندند كه به اندازل اينكه در ميان آنها جمعى دانشمند بـوجمله بيان مى>كنـد:او

ك دنياشش نداشتند و نيز در ميان آنها جمعـى تـارد در كتمان حقيقت كـوست يهـودنيا پر
افاتىفتار انحرد گام بر مى>داشتند هر چند گرست در نقطه مقابل حريصان يهودند كه دربو
شابر پذيرى از آنها در برم آنكه بسيارار داشتند.دود قرلى باز در سطحى بالاتر از يهودند وبو

د بهحالى كه اكثريت يهـود نشان نمى>دادنـد درى از خودند و تكبرحق خاضع و خاشع بـو
دنخاسته بود براد يهـول آئين اسلام كه از نژتر مى>دانستند از قبـواد برا نژد رخاطر اينكه خـو

قا مى>شنيدند اشك شوآن رم آنكه جمعى از آنان هنگامى كه آيات قردند.سوسرباز مى ز
احت و شهامت صـداازير مى>شد و با صـراز ديدگانشان بخاطر دست يافتن بـه حـق سـر

ار ده، قر(ص)اهان محمـداهان حق و همرا از گوديم ما را!ما ايمـان آوردگاردند:پرورمى>ز
نهفتند كه مى>گفتند:چگـوار مى>گرى تحت تأثير آيات تكان دهنده آسمانـى قـرآنها به قدر

ف او آمده است ايمان نياوريـم،درند يگانه و حقايقى كـه از طـرممكن است ما به خـداو
شتنوار دهد،كه در آيه بعد به سر جمعيت صالحان قرLهمرا در زحالى كه انتظار داريم ما ر

اد با ايمان،محبت نشان دادنـد و درابر افره شده،نخست مى>گويد آنها كه در بـرآنها اشار
ندا اظهار داشتند، خداود راحت ايمان خودند و با صرد آورمقابل آيات الهى سر تسليم فرو

دانه در آن مى>مانند و اين استا پاداش مى>دهد كه جاوابر اين،به آنها باغ>هاى بهشت ردر بر
٧ان.كاراى نيكوجز

مايد:نه مى>فر اين گو٢٨ Lه فاطر آيهك و تعالى در سورند تبارخداو
ه من عباده العلماءّانه كذلك إنما يخشى اللاب و الانعام مختلb ألووّو من الناس و الد

نگ>هـاىانات نيز بـه ردم و اجناس جنبندگان و حـيـو؛و از اصناف مـره عزيز غـفـورّإن الل
دمان عالم و دانانه بندگان هم مختلفند و از اصناف بندگان تنها مرمختل] آفريد همين گو

 گناهان است.Lانا و بخشندهسند و البته خدا عزيز و تومطيع و خدا تر

سعادت و كمال در خشوع و اخبات
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دمند واى بندگان خرگ آفرينش بيش از همه بـرى از اين آيات بزره گيراز آنجا كه بهر
سند.مايد:تنها بندگان عالم و دانشمندند كه از خدا مى>تردانشمند است در دنباله آيه مى فر

سى از ميان تمام جنبندگان و بندگان اين دانشمندانند كه به مقام عالى خشيت يعنى ترآر
دىار در موًدند، خشيت غالبادگار نائل مى گرك عظمت مقام پرورأم با درليت تواز مسؤو

آن مجيد اين مقامد و لذا در قرچشمه مى گيرى سرگاهى به چيزد كه از علم و آبكار مى رو
دك عظمت آن هم عظمتى كه نا محدو درًلاص عالمان است، از اين گذشته اصومخصو

 اين نتيجهًف آفرين است ضمنان انسان خودى هم چود محدوجواى موو بى پايان است بر
ا كه علم بى عملاقعى اهل عمل هستند نه سخن، چرد عالمان وفته مى شونيز به خوبى گر

 علما نيستند، همين حقيقتLهمرق در ز فوLدليل بر عدم خشيت است و صاحبان آن در آيه
ده>اند:موآمده است، ايشان فر(ع) در حديثى از امام زين العابدين

ف علىه خافه و حثه الخوّف اللتلفان فمن عره و العمل الا ألفان مؤّما العلم باللو
اغبوا له وره فعملوّا اللفوان ارباب العلم و أتباعهم هم الذين عره وّالعمل بطاعه الل

؛ه من عباده العلماءّإنما يخشى الله:ّقد قال اللإليه و
سد وا بشناسد از او مى>تـرست صميمى>اند، كسى كـه خـدا رعلم و عمـل دو دو

مان خدا مى>كند، صاحبـان عـلـم وادار به عمل و اطاعـت فـرا وس او رهمين تـر
اى او عمل مى>كنند وا بخوبى شناخته>اند و بران آنها كسانى هستند كه خدا رپيرو

٨ده است.موند فرند چنان كه خداوبه او عشق مى>ورز

مانى مصلح شخصيت انسان است كه بعد ازع آن زهگذر بر مى>آيد كه خشواز اين ر
دگار خويش و سپسليت در مقابل پرورت حق احساس مسؤوك عظمت ربوبى حضردر

ده و با طمأنينه و اخبات به اصلاح جامعهدات ديگر كرجوى و مو بشرLخلق او اعم از جامعه
ا با تكيه به عظمتف و نهى از منكر رد و امر به معرول مى شوندگى خويش مشغوو محيط ز

ا درمان>هاى الهى رن عبدى مقتدر فـرامش انجام مى>دهد،همچوالهى با تمام اقتـدار و آر
د.ا در مى>آورجامعه به اجر

» جملهانما يخشى الله من عباده العـلـمـاء:«Lار طباطبائى جمـلـهگوبه نظر علامه بـزر
ند و اين آياتت مى گيرچه كسانى از اين آيات عبرنه وضيح مى دهد چگوايست از نو كه تو

ست به تمام معناى كلمه تنها در علـمـاا كه ايمان حقيقى به خدا و خشيـت از اود راثر خو
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مى>بخشد.
در آيات قبل هم گذشت كه انذار تنها در علماء نتيجه بخش است، چه در آنجا كـه

)٣٥/١٨(فاطر، ا الصلاةن ربهم بالغيب و أقاموإنما تنذر الذين يخشود:موفر

د كه خشيتشن مى سازد بحث بيانگر معناى آن آيه است و رو مورLپس در حقيقت آيه
اد از علماء، علماى بالله است. يعنى كسانى كه خداىد و مرتنها در علماء يافت مى>شو

Lسيلها به اسماء و صفات و افعالش مى>شناسند، شناسايى تامى كه دلهايشان به وسبحان ر
ال آن دردد و آثار زوائل مى>گـرسشان زامش مى يابد و لكه>هاى شك و غلـق از نـفـوآن آر

٩د.لشان مى>شودد و فعلشان مصداق قواعمالشان هويدا مى>گر

قى كمال حقيقى سوا به سود رمن با عمل صالح،ايمان خواز اينجاست كه انسان مؤ
هايى مى>يابد.ان و پشيمانى روز قيامت ر خسرLصهمى>دهد و از عر

نقل شده است:(ع) از ابى عبدالله
جلجل از آثار عبادت است،خداى عزوا داشتن از خداى عزوس و پروشدت تر

١٠سند.گويد:هر آينه از ميان بندگان خدا تنها دانشمندان از او مى>تر

 و آيه شريفه>در>مى>يابيم علماى حقيقى(ع)كيب معانى كلام امام صادقبا كمى دقت و تر
شان انس و عادتدگارهمان عباد صالح هستند،آنانى>عالمند>كه>جسم>هايشان>به>عبادت پرور

ظاتات و محفومستند. و اگر اعتبار به ذكر او هستند و با ياد او سرًفته و قلب>هايشان دائماگر
تنىانند باعث عبادت و فروب مى>توا علم گفته>اند بدان جهت است كه خوذهنى و استدلال ر

١١.ة العلم العبادةثمرمايند: كه فر(ع)ت اميرا كه حضرد، چردگار شوعالم در مقابل پرور

بديت در مقابل ره و نتيجه>اش عبود كه ثمرمانى علم گفته مى>شوظات ذهنى زمحفو
د.اهد بوالا وبالى بيش نخوالارباب باشد و
مايند: مى>فر(ع)امام صادق

ندسيده>ترين شما از خداوند ترفكم بالله؛داناترين شما به خداوأعلمكم بالله أخو
است.

داى صعوح و قلب شده و دليل برارع در جوع و خشوس است كه مايه خضوو اين تر
احل علم حقيقـىد و مرشد انسانى او مى شـوانيت بيشتـر و رى نورو كمال انسانى به سـو
ار مى>كند.اى انسان هموا برب الهى ريعنى خداشناسى و قر

سعادت و كمال در خشوع و اخبات
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مايند:ده و مى>فر خشيت آغاز كرLائتى نيز در تفسير اين آيه با تفسير كلمهآقاى قر
گاهى است.ايـن آيـهخاسته از عـلـم و آه با تعظيـم و بـرارس همـو خشيت،و تـر

مايد:خشيته مى>فر همين سور٣٨ Lمايد:علم سبب خشيت الهى است و آيهمى>فر
اين اگر ديديم كه دانشمندان پند پذيـرى از انبياء است.بنابرالهى سبب پند پذيـر

ح است غير ازآن مطرند بايد بگوييم علمى كه در قرام هشدار پذيرلى عونيستند و
تانيت و بصيراد از علم دريافت حقيقت و داشتن نوراصطلاح روز است بلكه مر

آن جاهلند،جهل بـه عـظـمـتا در آينه قـرو حكمت است و دانشمنـدان بـى>تـقـو
شت و قيامت.نوسالت و تكلي] در دنيا و جهل به سردگار،جهل به رپرور

دم من درض كرسيدم و عـر طباطبائـى رL خدمت علامـه(ع)ضام امام ردر كنار حـر
ع داشتمل نماز مى>شدم حالت گريه و خشول تحصيلم همين كه مشغوسال>هاى او

 چه مى>گويد؟إنما يخشى الله Lاد شده>ام در نماز غافلم پس آيهن كه با سولى اكنوو
ظات است،ى اطلاعات و محفودند:علمى كه شما داريد،يك سـرموايشان فر

١٢ديت تو بيشتر مى>شد.د، عبواقعى بواگر علم و

ارست قرد لط] اوند در قلب انسانى كه مورى است كه خداوى! علم مخبت،نورآر
مايند: مى>فر(ع)مى دهد، آنچا كه امام صادق

ك معتبـرظات و اخذ مـدارعلم،محـفـوالعلم نور يقذفه الله فى قلـبـه مـن يـشـاء؛
تنى در مقابلاى الهى و فـروانيتى است كه بر اثر تقودانشگاهى نيست،بلكه نـور

صياء و علماىتنى در مقابل انبياء و اوت حق و به تبع آن فرواهى حضرامر و نواو
د،بـهدين به دست مى>آيد.بدين سان است بعد از اين انسان به غيـب ايـمـان آور

حمات مادى و عبادى خويشا كه تمام زسد،چراقعى مى رامش و اخبات و آرLجهدر
حيم مى>بيند.ند عادل و رد خداوظ و مأجور نزا بى نتيجه نمى>داند بلكه محفور

مايند:اقعى مى>فرص] علماى و در و(ع)ت اميرحضر
هعـرا ما استـوح اليقين و استـلانـوا روة و باشروهجم بهم العلم على حقيقـة الـبـصـيـر

١٣.نحش منه الجاهلوا بما استوانسون وفوالمتر

اح يقين رده و روم آورعلمى كه بر اساس حقيقت بينش است بر قلبهاى آنان هجو
ار است بر آنانانى سخت و دشوشگذرده اند. آن چه بر اهل تنعم و خولمس كر
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فتند.حشت هستند انس گرى كه جاهلان از آن در وم گشته و به چيزنر
اىا به تلاش بـرانى است كه انسـان رحى و رودر نتيجه علم حقيقـى،آن حـالات رو

دگارضاى پرورى و پاداش>هاى آن و بالاتر از آن ردن نعمات اخروبندگى بيشتر و بدست آور
د.اهد بوده ماده و جسم خاكى خوج از پرد و در اين مسير خروا مى>دارخويش و
ال دل خويشتنما غافل از احوكه چر            ها فكر من اين است و همه شب سخنـم  روز

طنمم آخر ننمايى ود             بـه كجا مى رو  از كجا آمـده ام آمـدنم بهر چـه بـو
ى از ساختنماد وده است مريا چه بو            ا مانده ام سخت عجب كز چه سبب ساخت مر

ىنم بال و پركويش بز              بـه اميد سـرستاز كنم تا بر دوش آن روز كه پروچه خو
طـنـمد تـا وا بـاز بـرد مـر            آنـكه آورم د باز رود نا آمدم اينجا به خومن به خو

ع و اخباتخشو
مين مطمئن و محكم آمده است.اخـبـتن «ثبت»،به معنـاى زخبت در لغت بـر وز

١٤مين محكم پياده شد.د يا در زمين محكم بروفت به زجل يعنى تصميم گرالر

مسيع، صاف و پهناور آمده است.مانند اخبت الـقـوو همچنين به معنـاى دشـت و
ت» مى باشد. جمع آن «اخبات» و «خبو١٥دند.نت كره در دشت پهناور سكويعنى آن گرو

اخبات در اصطلاح:
اضع درمى در اخلاق و تـودات مى>گويد:سپس اخبات در معنـاى نـراغب در مفـرر

له و همچنين قو)٢٣ / ١١د، (هو ا إلى ربهمأخبتـووله تعالى:فتار استعمال شده است.و قور
فتخبتند:اضعين كه در عبادت خدا غرور و كبر نمى>ورز يعنى متور المخبتينّوبشتعالى:

د…م و خاشع شوابر آن نر يعنى قلب>هايشان در بر)٥٤ / ٢٢(حج،  له قلوبهم
ى كهست طـورپس منظور از اخبات نسبت به خداى متعال،اطمينان نـسـبـت بـه او

دند وف نمى>گرد،به اين سو و آن سو منصـرل نمى>شولز«مخبتين» ايمان در دلهايشان متز
فتهار گرى آن قرمين محكمى كه آنچه روند.همانند زديد نمى>شوهمچنين دچار شك و تر

ا حفظ مى>كند.است ر
سيع بگيريم استعمال در معنى اطمينانمين صاف وا در لغت به معناى زاگر «خبت» ر

سعادت و كمال در خشوع و اخبات
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أم با اطمينان است و چنيـنمين توفتن در ايـن زاه رد كه راهد بوع به خاطر اين خـوو خضو
١٦د.اهد بوان خاضع و تسليم خواهرومينى زير پاى رز

ابد از اضطرى كه فرار در آن است.طورسيع و مطمئن و استقرد به محيط واخبات ورو
مه اين معنى، حقيقت ايمان و تسليم وديد خلاصى مى يابد  و لازاف و شك و ترو انحر

١٧طمأنينه است همچنان كه در آيات آمده است.

دندان الله عليه ـ نقل مى كرضوم آقاى قاضى ـ رحود مرعلامه طباطبائى از استاد خو
جه كنيم. اين كلمه در اصل ازم «اخبات» بايد به ريشه آن تواى تصور صحيح مفهوكه بر

شىد كك يا كنه يا عامل ديگر خارجوى كه در اثر وفته شده است، شتر«اخبت البعير» گر
ا مالش مى دهند،ش رانند و جاى خارا مى خارقتى تنش رد احساس مى كند ودر بدن خو

ى كه حتى چشمش همكت مى>ايستد، بطورام و بى حرا كامل تسليم مى كند و آردش رخو
١٨كت نمى>كند.اين حالت انقيادى كه پيدا مى>كند نامش «اخبات» است.ديگر حر

دد خوف شدن درطراى برانات نيز اين حالت است كه برندگان يا حيودر بعضى از پر
ى بر بالاى سر آنها بنشينند و با منقار بر آن بكوبندندگان ديگرند كه اگر پرع دارچنان خضو

كت نمى كنند. حرًند، آنها اصلان آورا بيروا رد زاد درتا آن مو
بائد در پيشگاه محبوكت و كلام زن هيچ حرع محض، بدواين حالت تام و خضوبنابر

ىحانى و معنوعى لذت رواه با نوع همرط اينكه اين خضوان «اخبات» ناميد.به شرا مى تور
فتد آمده است.يكى از آثار مهم معـرجودنى كه بر اثر جذبه عاشقانه بـه ومانبـرباشد، فر
ى مهمست.اين دو صفت به قـدرح اوع و اخبات در رود انسان ايجاد خضوجوالهى بر و

ا كامل كند واند مسير كامل و سعادت رن نيل بدين دو مقام نمى تواست كه هيچ كس بدو
ا بچشد.ت حقيقت ايمان و جذبه الهى رحلاو

 بيان كنيم.ًاا مختصرق بين اين دو راى آشنايى بيشتر فرقبل از ادامه بحث بهتر است بر

ع با اخباتق خضوفر
حاند ممدوع هم مى تومن و متقى لكن خضوحه است مثل مؤاخبات از اسماء ممدو

ن در تعري] مخبت گفته شده:«هو المطمئن الايمان» و همچنينم، چوباشد و هم مذمو
لى ديگر آمده است:«هو المجـتـهـدن»،و در قـوم للطاعة و السـكـوگفته شده:«الـمـلاز
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ف آميخته با تعظيم است كـه درع» خوان گفت كه «خضوص] مى تـو با اين و١٩بالعبادة»
ت حق درس از قدردمند است،البته تـرت حق سوابر قدرت باطل زيانبار و در برابر قدربر

اراى مدح و ذم قرع» مقسم برست. اما «اخبات» به خلاف «خشوس از عدل اوحقيقت تر
ع و با ملاحظـهف و خشودگار عالم دچار خود، انسان با ملاحظه عظمـت پـرورنمى گير

اىار اين دو حالت، اخبات،برد كه با استمراى سكينه و اطمينان مى>شومقام ربوبى او دار
اهد آمد.د خوجواو به و

د آمدن اخبات در انسانجونگى به وچگو
اد رقتى خوا انسـان ود.زيرد داراه خوا به همرش رابر خدا ابتدا تپش و لرزع در برخشو

د مى>سنجد احساسلت خوا با مقام و منزعظمت او ردر حريم كبريايى خداى عالم مى>بيند و
ش و تپش به محبت و عشق وام پيدا كند،اين لرزع دوقتى اين خشوده و اما وت نموحقار

مايد:د، خداى متعال مى فرامش تبديل مى>شوسپس به آر
ده،كتابى كه آياتش در لط] و زيبائـى و عـمـق ول كرا نازند بهترين سـخـن ر«خداو

ق انگيز،كه از شنيدن آياتشى شوارد، با تكرا همانند يكديگر است آياتى مكرر دارمحتو
م ونشان نرن و دروسند،مى>افتد، سپس بروشان مى تردگاره بر اندام كسانى كه از پرورلرز
عد،(ر به تطمئن القلوّألا بذكر اللمايد:عد مى>فره ر و در سور٢٠د».جه ذكر خدا مى>شومتو

٢٨ / ١٣(

امش،ابر خداى متعال، اطمينان و آرع،در برار خشوفت كه استمران نتيجه گرلذا مى تو
حع ممدود.خلاصه اينكه «اخبات» نتيجه خـشـوا به دنبال داركه همان «اخبات» اسـت ر

ا بعد ازه مقام «اخبات» رّفا در ذكر مقامات سير الى الـلاست، به همين جهت بعضى عر
ده اند.ع» ذكر كرمقام «خشو

عجات خشوع دائم و درخشو
ىگار ساز٢١قه سهـلار به نظر آيد و بـا طـرمت در آن ابتدا شايـد دشـوع و مداوخشـو

ى مشكل بنظرنداشته باشد.و اگر به انسان دستور داده شده كه در نماز خاشع باش امـر
ن،منو(مؤ نن.الذين هم فى صلاتهم خاشعومنوقد أفلح المؤمايد:ند مى فرآيد آنجا كه خداو

سعادت و كمال در خشوع و اخبات
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منان كسانى هستند كه در نماز خويش خاشعند.مؤ ؛)٢ ـ ١ / ٢٣
ى ترد،ايمان او قوش بيشتر مى>شودگارمن به پرورفت مؤمانى كه شناخت و معراما ز

ام در قلبشام آرده و آرك گناه و معاصى كـرب خويش تـراهد شد و با آهنگ محبـت رخو
مان كه از تمام خلق جهان جدا شـده و در نماز آن زًصاا احساس مى كند خصـوع رخضو

ميـند سرزارمن خاشع، وا با خالق جهان تنها مى بيند و در اين هنگام است كـه مـؤد رخو
حله اش اخبات است.لين مرد كه اوى مى شوستگارر

ذايل اخلاقى نهج البلاغه،پس از بيان قسـمـتـى از ر١٩٦ L در خطبه(ع)ت اميـرحضر
مايد:مى>فر

ات و مجاهدة الصيـامكوالزات ومنين بالصلوه عباده المـؤّس اللو من ذلك ما حر
سهم و لنفوًهم و تذليلاافهم و تخشيعا لابصارضات تسكينا لاطرفى الايام المفرو

اله للخيلاء عنهم. لقلوبهم و إزًتخفيضا
كات>ها وها و زسيله نمازند به وض اين آفات اخلاقى است خداون بشر در معرچو

د.اين عبـاداتاست و نگهبانـى كـرا از اين آفات حرد رمن خـوه>ها بندگاه مـؤروز
عداشته،به آنها خشوگى بازا از خيرا از گناه باز داشته،چشم ها ردست>ها و پاها ر
ااضع مى>نمايند و باد دمـاغ را متودانند و دل>ها رام مى>گـرا آرس رمى>بخشند و نفو

ند.ايل مى>سازز

فاع در نظر عرجات خشودر
اجه نخست آن است كه انسان به جهت باور داشـتـن ايـن نـكـتـه كـه حـق او ر. در١

د تسليم شوًابر حكم خدا كاملاده و در برى و مسكنت نمومسارمى>بيند، اظهار عجز، شر
و انقياد تام داشته باشد.

د،و هر لحظه احتمالاقب باشد كه نفس آفاتـى دارم آن است كه بنده مرجه دو.در٢
ان نبيندا بر ديگرد راظب باشد فضل خود و مود شواربدهد كه در نفس و يا عمل او آفتى و

د ببيند.ا با فضيلت>تر از خوان رو ديگر
د و اظهارا مخفى نگـه دارد رامات خوم آن است كه هنگام مكاشفه،كـرجه سو.در٣

ند نسبت دهد.ا به خداوده است را كه كسب نموانى نمايد. و آنچه رناتو
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فاد عراخبات نز
ل ذكر شده است.)،اخبات سى و نهمين منزمصباح الشريعهح (شرعرفان اسلامىدر كتاب 

ئى است و تـنـگ دلـى ومخـوايد… اخبـات نـراز ميدان تذلل، مـيـدان اخـبـات ز
دى است كه حقيقت اخلاص چشيـده و عـذر خـلايـق بـديـده و ازى مـرسگـارتر

٢٢سته.خويشتن ر

دده،كه هر بخش خوا به ده بخش تقسيم نموحله رى اين صد مراجه عبد الله انصارخو
ااب «اخبات» رحله پنجم ابواب نام نهاده و در مرا ابوم رد.ايشان بخش دول دارنيز ده منز

٢٣ده است.ذكر كر

جات اخباتدر
طنگشت [به مؤاحل نخستين مقام طمأنينه است از اينكه سالك از بـازاخبات از مر

جهاى آن سه درد و برد شوارد [در قصد و سير]،به جايگاه امـن وّداكندگى] و ترنفس و پر
است:

قهد غرا در خود و آن راگيرا فرت رجه نخست، آن است كه عصمت، شهو. در١
اض از حقق] اعـران كند،و طلب [و شـوه و جبـرا چـاراده، غفلـت رد،و ارساز

د.د مقهور سازا نابودن او رش كراموا،و فرتعالى ر
ا كاهش ندهد.[و فـرواده سالـك رم آن است كه سبب و عامـلـى ارجه دو. در٢

ضـى،د. [هيج امر عارحشت نينـدازضه اى بـه وا هيچ عارنكاهد]، و قلـب او ر
ند و جـاها باطل نكند] و فتنه>اى از قبيل تعليق به مال و فرزانس او با حق تعالى ر

ا بر او نبندد.ى حق تعالى رك به سواه سلور
جه نداشته باشد.بـهدم توى به گفتار مـرم، آن است كه [به هيـج روجه سو. در٣

نش و ملامتا سرزد ره نفس خوارد او يكسان باشد و هموم نزّنه>اى كه] مدح و ذگو
٢٤ا نبيند.د رلت خوكند و نقصان خلق از مقام و منز

آنه اخبات در قراژو
 و٥٤ L و آيه٣٤ L حج، آيهLهه شده است:سورآن كريم به «اخبات» اشاردر سه جاى قر

سعادت و كمال در خشوع و اخبات
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اهيم داشت:ن نگاهى اجمالى به تفاسير اين آيات كريمه خو.اكنو٢٣د،آيه  هوLهسور
مايد:نه مى>فرد اين گو هو٢٣ند متعال در آيه خداو

لئك أصحاب الجنة هم فيـهـاا إلى ربهـم اوأخبتـوا الصالحـات وا و عملوإن الذين آمنـو
شان خاضع شدند.دگارى پروردند و سودند و عمل صالح كر؛كسانى كه ايمان آورنخالدو

دان بمانند.هم آنان در بهشت جاو
ده>اند:مونه آغاز فر در تفسير اين آيه اين گوه)(رعلامه طباطبايى

مين مطمئنىجل يعنى شخص، آهنگ بر زمين مطمئن است و اخبت الرخبت سرز
ار يامين همـود آمد، مثل اسهل يا انجد يعـنـى در زمينى فـرود يا به چنين سـرزكر

اضع استعمال شده است،مش و تود نرد آمد و بعدها اخبات در مـورخشك فرو
اد ازاضعان هستند.پـس مـراد متو،كه مـرا إلى ربهـماخبتوومايـد: ند مى>فـرخداو

ى كه ايمانند، به طورند دارمنين اطمينان به خداوه اين است كه مؤّاخبات الى الل
اهند و شك به دل ردان نمى شوى گرل پيدا نمى>كند و لذا از حـق رولزقلبيشان تز

مين مطمئن كه هر چه در آن باشد حفظ مى>كـنـد و در مثل يك زًنمى>دهند،عينـا
ده و اين دليل بر آن استا به اطمينان مقيد كرند ايمان و عمل صالح راينجا خداو

منين كه به خدا اطمينانمنين هستند يعنى آن دسته از مؤ خاصى از مؤLاد طايفهكه مر
٢٥ت هستند.اى بصيردگار دارند و از جانب پروردار

د،اين دوا تشريح مى>كرحى الهى ران وهى از منكردر تعقيب آيات گذشته كه حال گرو
ا بيان مـى>كـنـد.نـخـسـتاستـيـن رمنـان ر نقطه مقـابـل آنـهـا يـعـنـى مـؤد)ه هـو سور٢٤ و ٢٣(آيـه 

ند خاضـع وابر خداودند و عمل صالح انجام دادنـد و در بـرمى>گويد:كسانى كه ايـمـان آور
اهنـددانه در آن خوان بهشتند و جـاودند،اصحاب و يـارعده>هاى او مطمئن بـوتسليم و بـه و

تابر دعوع در برص] يعنى ايمان و عمل صالح و تسليم و خضوماند.سپس بيان اين سه و
خته درا كه عمل صالح ميـوتبط با يكديگر است،چراقعيت مرحق، در حقيقت بيان سـه و

انشى است كه نمى>توى نداشته باشد، ايمان سست و بى ارزايمان است و ايمانى كه چنين ثمر
دگار ازعده>هاى پرورع و اطمينان به و تسليم و خضـوLد، همچنين مسئلها به حساب آورآن ر

 پيدايش اينLچشمها كه اعتقاد صحيح و عمل پاك سـرآثار ايمان و عمل صالح مى باشد چر
» ممكن است بها إلى ربهمإخبتو «Lن جان انسان است و جملهصفات و ملكات عالى در درو
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د.يكى از سه معنى زير باشد كه در عين حال جمع هر سه نيز با هم منافاتى ندار
ند خاضعند.ابر خداواستين در برمنان ر. مؤ١
شان تسليمند.دگارمان پرورابر فر. آنها در بر٢
٢٦ند.ند اطمينان دارعده هاى خداو. آنها به و٣

ى آن معنىجه به معنى لغوامش دار است كه با تـوى آرمانبرع با فراخبات همان خشو
كيب اين سه معنا.دقيق اخبات نمى باشد مگر تر

ف اعتقـادد، اين است كه صـرداشت مى شو شريفه بـرL مهم ديگر كه از اين آيـهLنكتـه
ا كه اخباتاى كمال نيست، چرب و پسنديده، كافى برهاى خوسالم داشتن و انجام كار

ط مى باشد.م و شرنيز لاز
 حج مى>باشد،Lه سور٣٤ Lد آيهه دار اخبات اشارLآن مجيد به مسئلهى كه در قرآيه ديگر

مايد:ند متعال مى>فرآنجا خداو
قهم من بهيمة الانعام فالهكم إلهه على ما رزّا اسم الل ليذكروًو لكل أمة جعلنا منسكا

ده ايممواى هر امتى شريعت و معبدى مقرر فر؛و ما برر المخبتينّا و بشاحد و فله أسلموو
انات،بهائم يعـنـى گـاو وا از حيوند كه آنهـا ردازتا به ذكر نام خدا و شكر نعـمـت حـق پـر

ى داد،پس بدانيد كه خداى شما خداييست يكتا،همه تـسـلـيـمسفند و شتـر و… روزگو
ت ده.ى سعادت ابدى بشارا به سواضعان و مطيعان رل ما تو متوسومان او>باشيد و اى رفر

ه اى است بها، اشاردگـار رابر پروراضعان در بـرت ده متو» و بشـاروبشر المخبتـيـن«
د اسلام و اخلاص داشته باشد،او از مخبتين است و آناى خدا در حج خواينكه هر كه بر

ده است:ا چنين تفسير كرآن كريم مخبتين رد قرقت خوو
ة و مماالمقيمى الصلوالصابرين على ما أصابهم وجلت قلوبهم والذين إذا ذكر الله و

د و هر چه مصيبتاسان شون ياد خدا كنند، دلهايشان هر؛كسانى كه چونقناهم ينفقورز
ديم انفاق مى>كنند.ند و از آنچه روزيشان كربينند صبور باشند و نماز به پا دار

 شريفه در تفسير اخبات آمده با كسى كه حج خانـهLانطباق اين چند صفتى كه در آيـه
ست است از ترده عبارن صفات نامبرشن است.چود،روا با اسلام و تسليم مى آورخدا ر

٢٧از خدا و صبر و بپا داشتن نماز و انفاق كه همه اش در حج است.

ان گفت كه در ايننه مى تو حج اين گوLهع آنچه گفته شده و آيات بعدى سوراز مجمو

سعادت و كمال در خشوع و اخبات
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ان كسانى كها به عنوت به آنها ياد مى كند و آنها رند گاه سخن از مخبتين و بشارآيات خداو
ندهابر مصائب، صابر و شكيبا و برپادارد و در برسان مى شوبه هنگام ياد خدا دلهايشان تر

تان) بشاركاراهب هستند ياد مى>كند و گاه به محسنين (نيكو موLنماز و انفاق كننده از همه
فى مى>كندان نمى كنند معرده اند و خيانت و كفران كسانى كه ايمان آورا به عنوداده و آنها ر

اه طغيانى رد كه به هنگام پيروزنه مى>شمرا اين گـوان الله» رگى>هاى «ياورانجام ويژو سر
ف و نهى ازا ادا مى>كنند و امر به مـعـروكات رند و زا برپا مـى دارند، نماز رپيش نمى>گيـر

اقعى كـهاستين و مخبتين ومنيـن رند. جمع بندى اين آيات نشان مى دهد كه مـؤمنكر دار
ليت بسيـارگى ها هستند از يك سو از نظر اعتقاد و احـسـاس مـسـؤو اين ويـژLاى همهدار

ه با فساد،تباط با خالق و خلق و مبارزى ديگر از نظر عمل در جنبه>هاى ارمند و از سونيرو
ى و پر استقامتند.قو

 يكى ديگر از مشتقات اخبـاتLهه مجيد دربـارّانى كلام اللى كه در آيات نـور ديگرLآيه
ند متعال به اهل عـلـم و حج است، آنجا كـه خـداوLه سـور٥٤د، آيه شن دارهـاى رواشار
مايند:فت مى>فرمعر

ه لهادّا به فتخبت له قلوبهم و إن اللمنوا العلم أنه الحق من ربك فيؤتوو ليعلم الذين أو
آنفت به يقين بدانند كه اين آيات قر؛ تا آنكه اهل علم و معراط مستقيما إلى صرالذين آمنو

دند و دلهايشان پيش او خاضعديده كه بدان ايمان آورل گردگار تو نازبه حق از جانب پرور
د.اهد كراست هدايت خواه را به رد و البته خدا اهل ايمان رو خاشع شو

ندف خداو» متعلق به نسخ القائات شيطان از طـرليعلـمت «جه به آيات قبل عباربا تو
ك كنند كه آيات الهى يك حقيقتى بـهاى اينكه علماء با دقت علمى و عقلـى دراست، بر

ى و هدايت است،شنگر روLند است كه مايه خداوLادهديد است، كلام و اردور از شك و تر
ند و بعد از ايمان در مقابل آن سر تعظيم و تسليم،هم در اعتقاد وپس به آن ايمان مى آور

ًاستين،حتمامنين رند و بعد از اخبات قلبى علما و مـؤد مى آورقلب،و هم در عمل فـرو
ت مى>باشد.اط مستقيم كه سعادت دنيا و آخرى صرد به سواهد كرا هدايت خوند آنها رخداو

صفات مخبتين
د.اى مخبتين ذكر كران چهار صفت برآن مى>توبا استفاده از آيات قر
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دد.دگار مى>گرف پرورد.دلهايشان مملو از خوده مى>شوقتى نام خدا بر. و١
خ مى>دهد،صبر و شكيبايـى پـيـشندگيشـان ردناكى كه در زادث درابر حـو. در بر٢
ند.مى>گير
ند.. نماز بر پاى مى>دار٣
ى داده ايم انفاق مى كنند.. و از آنچه به آنها روز٤

ندشان با خلقى ديگر پيوتباطشان با خالق جهان مستحكم است و از سواز يك سو ار
مناناضع كه صفات مؤتوار مى باشد.و نتيجه اينكه مسأله اخبات و تسليـم وخدا، استو

د.د بلكه بايد آثار آن در همه اعمال ظاهر و آشكار شونى نداراست تنها جنبه درو
»،ا إلى ربهماخبتوومايد:«منين مى فرد كه نسبت به مؤه هوم از سوردر آيه بيست و سو
به معنى زير مى باشد.

ند خاضع اند.ابر خداواستين در برمنان ر. مؤ١
ند.دگار اطمينان دارعده پرورابر واستين در برمنان ر. مؤ٢
شان تسليم اند.دگارمان پرورابر فراستين در برمنان ر. مؤ٣

منينان به خدا و به روز قيامت با مؤت كافرند تفـاو، خداو٢٤در آيه بعدى يعنى آيه 
نه بيان مى كند:ا بدين گوسيده اند رصالح كه به مقام اخبات ر

ا است آيا اين دو با يكديگراد بينا و شنواد كور و كر، و افره مانند افر«مثال اين دو گرو
مساويند آيا متذكر نمى>شويد.»

ش وصيات مقام اخبات باز شدن گـواز اين آيه در مى>يابيم كه از جمله آثار و خصـو
اء ماده و عالم معنى آشنا مى>كند حقايق آفرينش وا با ما ورمن است كه او رچشم جان مؤ

ا مى>شناسدب عالميان رد و رب خوك مى>كند و را بسته به مقام خويش درد خويش رجوو
سد و پس از آن سر تعظيم درف ربه» مى رف نفسه فقد عرو با اين اخبات به مقام «من عر

ا آغاز مى>كند همان طور كه عزيزنه رديت تسليم گود و عبود مى آورب الارباب فرومقابل ر
)٥١/٥٦(ذاريات،.نما خلقت الجن و الانس إلا ليعبدوده:مودر كتاب كريم فر

ات و اتفاقات دنيا و كم و زياد مال و مقامامش از شهواه با طمأنينـه و آرعبادتى همر
جه در آسمـانى يار كه گويى هنگـام ذكـر و تـوعده ديدار و پنـدار روش از وخودنيا، سـر

دل در فضاى بى>انتهاى مهر و محبته اى خرن ذرا همچود راز در آمده و خوصال به پروو

سعادت و كمال در خشوع و اخبات
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افت نفس رقت است كه ذاكر معرچك و حقير مى بيند. در اين وها و نيز كواد و رالهى آز
ست، نمى>بيند.دگار اودن در مقابل خداى يگانه كه پرودن و عبد بوء بنده بوى جزچيز

د در ميان مـاض كـر عر(ع)ايت آمده است كه يكى از اصحـاب بـه امـام صـادقدر رو
د مگر ايندى است كه نام او «كليب» است، هيچ حديثى از ناحيه شما صادر نمى>شومر

ا كليب تسليم نام نهاده>ايم.ابر آن تسليم هستم.و لذا ما او ر مى گويد: من در برًاكه فور
دند:موفر(ع) امام

دند:بهموحمت خدا بر او باد. آيا مى>دانى تسليم چيست؟ ما ساكت مانديم.فرر
٢٨جل آمده است.ند عز وگند همان «اخبات» است،كه در كلام خداوخدا سو

 مخبتين آمده است:Lه دربارتفسير روح المعانىدر 
قال» «واا لم ينتصرواذا ظلمون الناس وهم الذين لا يظلموس:«…قال عمرو بن او

ن فـىهم الـمـجـتـهـدوقـال الـكـلـبـى:«ن بقـضـاء الـلـه» واضـوسـفـيـان: «هـم الـر
٢٩…».العباده

دل خوّلت و تزى مى>دهد انسان حقاردگار، رواى شناخت عظمت پروراخبات در از
د و بعد بـهع و ايمان مى>شـوه و عظمت بى>انتها مى بيند،دچـار خـشـوابر آن شكـوا در برر

سد.امش و اطمينان آميخته با تعظيم مى>رآر

محبت
ى و اصطلاحى محبتتعريb لغو

ست داشتن» به معناى دوّبُب ساختن)، و در اصل ماده «حت از تحبيب (محبوّمحب
ا خيرى كه آن راستن و تمايل به چيزگويد:محبت يعنى خودات مىاغب در مفراست. ر
ى چيز لذت دار.ى، و ميل به سومى پندار

دت و عشق».ست داشتن، مودهخدا مى>گويد:«محبت يعنى دو
افق اعم از اينكـه آن شـىءو در اصطلاح فلاسفه يعنى ابتهاج به شيى يا از شـيـى مـو

عقلى باشد يا حسى يا حقيقى.
ب، كهت است از غليان دل در مقام اشتياق به لقاء محبوف، عبارّدر اصطلاح تصوو

ب نفى مى>كند.ا در طلب محبود رمحب تمام صفات خو
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ىد ذى شعور، نسبت به چيزجومحبت، در حقيقت، حالتى است كه در دل يك مو
استه هاى او تناسبى داشته باشد، پديد مى آيد.د او مناسب و با تمايلات و خوجوكه با و

ان انسان،ايجاد محبت نسبتح و روفت الهى در روبطور مسلم يكى ديگر از آثار معر
قات عالم است.ند متعال و تمام مخلوخداو

اع محبت:انو
ده،يعنى بردن.اين محبت مادى بوسند شدن و لذت براى خرستى برت و دوّ. محب١

همى مى>باشد.انى يا واساس كشش>هاى نفسانى و لذات انسانى و لذت>هاى حيو
د وى باشد. مانند محبت انسان به خالـق خـوه مندى معنو. محبتى كه بر پايه بهـر٢

خالق هستى كه خداى يگانه مى باشد.
گداشت انسانى مانند محبت بين دو انسان بر اسـاساى فضيلت و بزر. محبت بر٣

د.ند خوانسانيت مثل محبت پدر به فرز

احل محبتمر
كا درقتـى آن ر وّنه است كه مـحـبلى اين گـواتب معمـوى و مـرمحبت هاى ظـاهـر

د اوجه خود تود مى يابد و موراسته>هاى خوا ملايم و متناسب با خومى>كند، همان ظاهر ر
اىار مى>دهد. و به لحاظ همين ملايمت است كه مى>گويند آن شىء يا آن شخص دارقر

تبـه،ق اين مرد جلب مى كند امـا فـوا به خواط] انسـان رجمال و جاذبه اى است كه عـو
دشا در دل، مناسب با خوقتى انسان آن رس و غير قابل رؤيت است كه وكمال نا محسو

ت، ايثار… كهد،نسبت به آن، احساس محبت مى كند، نظير شجاعت،سخاوك كردر
اى اين صفات استا مى>پسندد. و انجذاب قلبى نسبت به كسى كه دار انسان آنها رًتافطر

پيدا مى>كند.
ب بايد نسبت بهد مجذوجوك است اين است كه موحله مشترآن چه كه در هر دو مر

ا بپسندندان آن راه ديگرده است،تناسب داشته باشد خوا جذب خويش كرآن كسى كه دلش ر
ى نسبت به شخصى ملايمتى نسبى است ممكن است چيزن محبت امرو يا نپسندند. چو

ه كند.ع جلوو تناسب داشته باشد و همان چيز نسبت به شخص ديگر نازيبا و نامطبو

سعادت و كمال در خشوع و اخبات
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فاد عرمحبت نز
دهك ذكر نكـرل سير و سلوء صد منـزا جز،محبت رمصباح الشريعـهصاحب كتـاب 

لسد گفته است همه اين صد منزحله به پايان مى>راست.بلكه بعد از آنكه ذكر اين صد مر
ق مى>باشد.در محبت،مستغر

ال است به محبتط به احـول از بخش هفتم كه مربـو باب اومنازل السائريـناما در 
اختصاص يافته است:

د… محبت نخستينب] تعلق گير…محبت آن است كه قلب سالك [فقط به محبو
ل>هاى محو [فناىدنه>اى است كه از آن بر منزادى هاى فنا است.و گرادى از وو

لى است كه پيشگامان عـامـهان شد و آن آخرين منـزازير تـوافعال و صفات] سـر
ا در آن ديدار مى>كنند و پيش از[محبوبين حق تعالى] عقب ماندگان از خاصـه ر

ض ها و پاداش>ها…اى عوض هاست برآن غر
اس وسونه] وجه نخست، محبتى است كه [هر گوجه است: درمحبت بر سه در

ا مشاهده مى كند ود رب خوا محب تنها محبوا [از ريشه] قطع مى>كند [زيرديد رتر
ديدى در او نيست و شيطـاند، و از اين رو هيچ تـرى او جذب مى شوتنها بسـو

ذ كند…]ى او نمى>يابد كه در او نفواهى بسور
دم محبتى است كه باعث ايثار [و مقدم داشتن] حق، بر غير او مـى>شـوجه دودر

ا بهد] و زبان رب باقى نمى>گذارستى غير محبواى دواستين جايى برا محبت ر[زير
دد كه بر قلب غلبه دارى مى شوى بر زبان جارا چيزد [زيرذكر حق حريص مى ساز

ت ذكر آن است و محبت باستى يك چيز» كثـرو از اين رو گفته>اند «علامات دو
گار است…]كتمان ناساز

فقوت موا كه عبارا قطع كند [چرت رم، محبتى است رباينده كه… عبارجه سودر
اهداك عقل و فهم است و اگر اين دو نباشد لفظ، و تعبير و بيان نيز نـخـوبر ادر

اى حق است و حقت>هايى كه به حق و بـرد [اشارا دقيق مى سازت رد] و اشاربو
ند] و به نعمتهـاا به اهل حق مى شناساند اما غير ايشان از فهـم آن عـاجـزتعالى ر

فت آن جزصفت>هاست و از اين رو معراى نعمتها وا كه ورند.[چرمنتهى نمى>شو
دا از شناختن و شناساندن آن بى نياز مى>سازجدان رد و وجدان آن منتهى نمى>شوبه و
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٣٠ضيح آن نيست] اين محبت، قطـب اسـت.و از اين رو فايدتى در نعت و تـو

جه بر زبانهـان آن دو درجه پائين تر اسـت.چـوم محور و قطـب،دو درجه سودر
ل آنها برن حصودم مدعى آنها هستند چوند و از اين رو مرص] مى>شوى و وجار

اى انسان نافعن برب آنها مى>كند چوجوايشان ممكن است و عقل نيز حكم بـه و
ضم سالك، طالب عوجه سود.اما در دراهند بردى در قبال آنها خومى>باشند و سو

ه است.ّجه اللو پاداش نيست بلكه تنها طالب و

ت به خداّه محبعلامت و ثمر
ت و عشق به خدا داشتـنّفت كه علامت محـبان نتيجه گرآن مى تواساس آيات قـربر

ا ثابت نمايـداند محبت به خدا رف ادعا نمى تـول خدا است.صرسوى از رتبعيت و پيـرو
ستاده خداست كه همانات فـرد.و آن اطاعت از دستورا ثابت كربلكه بايد در عمل اين ر

ًد كه متقابـلااهد بـوت به خدا اين خـوّه محـبد. و ثمراهد بـوامر الهى خداى متعـال خـواو
اهـدا خواهد داشت و در نتيجه گناهـان و خـطـاهـاى بـنـده رست خوا دوند؛بـنـده رخداو

 /٣ان،  (آل عمر…ه و يغفر لكم ذنوبكمّنى يحببكم الله فاتبعوّن اللقل إن كنتم تحبـوبخشيد:

ت خدا همى كنيد كه در اين صورا پيروست مى داريد مرا دو؛اى پيامبر بگو اگر خدا ر)٣١
ا مى بخشد….د و گناهانتان رست مى>دارا دوشما ر

 محبت و ايمان قلبى است،Lحلهجه اخلاص بعد از مرع در اين آيه بيانگر شـروًدقيقا
:(ع)>ل امام صادقديم به قوه كرا كه همانطور كه اشار عمل، چرLحلهاستين در مريعنى ايمان ر

ند در اخبات است كه خداوLجهصياء آنها همان درمان انبياء و اودن به فر تسليم بو
ده است.موآن فرقر

ل او وسوت حق داشته باشد با اطاعت از رابر حضراستين در برلذا كسى كه محبت ر
د و سپس جامعهسيد و در اين هنگام فراهد رل،به مقام اخبات حتما خوسواستين رخلفاى ر

اهدى خوى يا معنوى يا مادى و اخرول ديگر به امنيت دنيـوامش و اطمينان و يا به قوبه آر
هبر دينيشـاندار مخلص از رمانبرا فر آنها رLمن،جامعهاد مؤا كه مقام اخبات افـرسيد، چرر

اهد شد.ت تأمين خود و جامعه نيز از حيث دنيا و آخرد و به تبع آن سعادت فراهد كرخو

سعادت و كمال در خشوع و اخبات
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